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سال هاى سگى

بعد از سال 1982 و تعلق 
گرفتــن جایــزه  نوبل به 
گابریل گارســیا مارکز، در 
سال 2010 مجددا جایزه 
به ادبیات آمریکاى لاتین 
ودر دســتان خورخه ماریو 
پدرو بارگاس یوسا براى رمان 
سال هاى سگى قرار گرفت. رمانى که اگرچه 
همچون آثار پیشــین به حــال و روز و زندگى 
ساکنان این قاره مى پردازد؛ اما مانند آثار مارکز 
تابع رئالیسم جادویى نیست و به گفته  نویسنده 
تخیلى واقعى در آن وجود دارد. یوســا در پرو 
به دنیا آمــد و پس از دوران ســخت کودکى به 
مدرسه  نظام فرستاده شد تا از دوسال زندگیش 
رمان بى نظیر سال هاى سگى را بیافریند. کتاب 
داستان زندگى تعدادى پسر نوجوان در مدرسه  
نظامى است و با داستان دزدى سوالات امتحانى 
شروع مى شود. یوسا داستان را به شیوه  روایت 
مخلوط، گاهى از زبان داناى کل و گاهى از زبان 
اول شخص مى نویسد و لذت باز کردن گره  اول 
شخص مجهول را به عهده  خواننده مى گذارد. 
شخصیت ســازى دانش آموزان در فضاسازى 
امروز و گذشــته  آنها توزیع شــده  و خواننده تا 
پایان کتاب درحال کشــف شــخصیت واقعى 
افراد اســت، معماهایى که در دل داستان حل 
مى شــوند تا کتاب هرگز از دهان نیفتد. دوران 
کودکى وپیــش از ورود به مدرســه  نظام همه  
دانش آموزان در خانواده هاى متلاطم و جامعه  
درگیر فساد مى گذرد و خانواده ها با تصویر ذهنى 
دارالتادیب از مدرسه  نظام کودکانشان را راهى 
ارتش مى کنند تا نظــم و مردانگى را بیاموزند؛ 
اما ترکیب مدرسه و پادگان در نهایت از آنها تنها 
انسان هایى آماده براى ورود به جامعه  دیکتاتورى 
و بر مبناى بى عدالتى به عمل مى آورد. توصیفات 
طولانى؛ اما خواندنى که یوسا از بیدارشدن سر 
ساعت، ترس از تنبیه، دوستى ها، شیطنت ها، 
اســامى غیر واقعــى، رفتــار قدیمى ترها در 
برابر دانش آمــوزان تازه وارد، فرارهــا، مانورها، 
مرخصى ها، درگیرى هاى احساسى نوجوانان 
و...مى نویسد همه تنها مى توانند برآمده از نگاه 
دقیق و افشاگرانه علیه قدرت هاى مستبد کسى 
باشــند که در روزهاى این چنینى و این فضاى 
خشن زندگى کرده است. فضایى که پس از مرگ 
درست ترین دانش آموزمدرسه در مانور آموزشى 
و ظاهرسازى مسئولان نظامى به اشتباه فردى 
براى جلوگیرى از مخدوش شدن نظم درچهره 
نظام و ارتش، منفورتر از پیش مى شود و حتى 
اعتراف قاتل به قتــل همدوره ایش این اولویت 
را تحت تأثیر قرار نمى دهد. کتاب براى دومین 
بارو توسط احمد گلشیرى ترجمه شده است که 
به دلیل اشتباه فاحش در چند صفحه  کتاب در 
نام یکى از دانش آموزان مورد نقد و نگاه ترجمه به 
معنا قرار مى گیرد. سال هاى سگى کتابى نیست 
که بتوان آن را معرفى یا خلاصه اى از آن را نوشت، 
کتابى است که خواننده ترجیح مى دهد آن را با 

عبارت "پیشنهاد سرآشپز" هدیه بدهد!

«شهرزاد» قصه گو باز مى گردد
پخش فصل دوم ســریال پرطرفدار شــبکه 
خانگى «شهرزاد» از 29 خرداد آغاز مى شود. 
این ســریال که انقلابى در توزیع محصولات 
فرهنگــى در کشــور ایجاد کرد، بــا رویکرد 
جلوه نگارى احساسات توانست رقیب جدى 
براى سریال هاى بى ریشه و ناهنجار ماهواره اى 
باشــد. خبر خوب براى علاقه مندان به این 
ســریال در خارج از کشــور این است که این 
ســریال همزمان با پخش در کشــور، امکان 
خرید و تماشایش در شبکه Netflix محیا شده 
و این پدیده مى تواند راه حضور ســریال هاى 
فاخر ایرانــى به درگاه تبــادلات محصولات 
فرهنگــى را در بــازار ســینما و تلویزیــون 
هموارکنــد. در فصل دوم این ســریال رضا 
کیانیان، رویا نونهالى، امیــر جعفرى و آتنه 
فقیه نصیرى به جمع ترانه علیدوستى، شهاب 
حسینى، مصطفى زمانى، پریناز ایزدیار، مهدى 
ســلطانى، پرویز فلاحى پور، گلاره عباسى، 
سهیلا رضوى، فریبا متخصص، امیر حسین 
فتحى و ... اضافه شدند. آنچه در فصل دوم این 
سریال اتفاق خواهد افتاد غیر قابل پیش بینى 
اســت؛ اما امیدواریم فصل دوم «شهرزاد» به 
مراتب جذاب تر و هیجان انگیز تر از فصل اول 

باشد و مخاطب را نا امید نکند .

معرفى کتاب
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«هوادار» شهرام میر جلالى باشیدبه «اتاق» فاطمه على حسینى برویداحسان عبدى پور «تیک آف» کرد
نمایش اتاق، به کارگردانى «فاطمه على حسینى» و نویسندگى «هارولد 
پینتر» با بازى مرتضى اسماعیل کاشى، رویا میرعلمى، رحیم نوروزى، 
الهه شه پرست، فرشــید ترابى تا 2 تیرماه رأس ساعت 21:15 در تئاتر 
شهر، ســالن قشــقایى، به روى صحنه مى رود. اگر چه نمایشنامه هاى 
خارجى همــواره در تطبیق مقیاس هــاى فرهنگى با ایــران در تضاد 
هستند؛ اما با برداشــت درســتى که از کارگردان در این زمینه انتظار 
مى رود مى توان به جرئت گفت موتور محرك جامعه نمایشى در کشور

 هستند. 

فیلم سینمایى «تیک آف» به کارگردانى احسان عبدى پور در سینما هاى 
کشور به روى پرده مى رود . 

در خلاصه این فیلم آمده اســت که  در پایان جشنى شبانه، زندگى چهار 
دختر و پسر، به سمت غریبى سر کج مى کند. هیجان ... شوخى شوخى و 
بازى بازى، راه مى افتند تا از عقده هاى چندساله شان کام بگیرند. شوخى 
تا سرحد جنون . هر شــرطى به جز مرگ ... . در این فیلم مصطفى زمانى، 
پگاه آهنگرانى، رضا یزدانى، سوگل قلاتیان، حمزه مقدم و... به ایفاى نقش

 مى پردازند.

«هوادار» اولین آلبوم رسمى «شهرام میرجلالى» است. این خواننده جوان 
پیش از این قطعه «هوادار» این آلبوم را به صورت تک آهنگ منتشــر کرده 
بود تا با شنیدن نظر دوستداران موسیقى سعى در انتشار هرچه بهتر آلبومش 
کند. آلبوم هوادار در سبک پاپ و شــامل چهارده قطعه است. این اثر یکى 
از مجموعه هاى پرُ ستاره موزیک پاپ اســت. آهنگسازان، تنظیم کنندگان 
و ترانه سرایان سرشــناس زیادى در این آلبوم با شهرام میرجلالى همکارى 
کرده اند که از جمله آنها مى توان به بهنام کریمى، محمد علیزاده، شــهاب 

رمضان، میلاد ترابى، مهرزاد امیرخانى و صابر قدیمى اشاره کرد.

موسیقىتئاترسینما

یک بام و دو هوا
نسل فردا عملکرد فرهنگى برنامه ماه عسل را بررسى مى کند

 برنامه «ماه عسل» با اجراى احسان علیخانى 
یک برنامه راهبردى در برخورد با سوژه هاى 
نوستالژیک و نیازمند حمایت است. این برنامه 
که با همه ابعاد رسانه اى خود توانایى به نمایش 
گذاشتن چهره واقعى از یک فرهنگ ایرانى – 
اسلامى را ندارد، سعى مى کند با پوششى عوام 
فریبانه، مددجوى میهمانان خود باشد؛ البته 
در ذات عملى که علیخانى و دوستانش انجام 
مى دهند هیچ جاى تردیدى نیست؛ اما باید 
این نکته را به آنان یاد آور شد که رسانه ملى 
جاى خودنمایى فردى یــا جمعى گروه ها و 
دیگر انجمن هاى مددجویى در جامعه نیست 
و چنین رویکردى هرگز نمى تواند بازخورد 

مثبت فرهنگى به دنبال داشته باشد.
دل بهم خوردگى

باید اعتراف کرد که ساختار برنامه 
«ماه عســل» یک فرم جذاب و متفاوت در 
قالب رسانه ملى اســت؛ اما این فرم جذاب 
تنها با اجراى علیخانى است که مخاطب را 
پاى گیرنده ها میخکوب نگاه مى دارد و هرگز 
مجرى دیگرى نمى تواند جــاى علیخانى 
را در ماه عســل پر کند؛ اما نوع روایتى که 
علیخانى براى قصه میهمانان برنامه خود به 

کار مى گیرد، تکرارى شده و مخاطب فورا پس 
از تماشاى ابتداى گفت و گو با خود مى گوید: 
در آخر او به خواسته اش خواهد رسید. این 
نتیجه گیرى زود هنگام بــراى علیخانى و 
برنامه اش خیلى گران تمام مى شود و بیننده 
مى تواند پایان قصه اى را کــه با ضرب و زور 
چریکى قهرمان آن پیدا شــده حدس بزند. 
در چنین شرایطى به نظر مى رسد روایت در 
بستر یک برنامه زنده گفت و گو محور نباید 
ســاختار فیلمنامه پیچیده اى داشته باشد؛ 
بلکه باید از تعلیق درونى بهره مند شــوند. 
مسلما نه «ماه عسل» جایى براى عرض اندام 
در برابر سینما و تلویزیون است و نه میهمانانى 
که به این برنامه دعوت مى شوند مى توانند 
راوى کل نامحدود زندگى خود باشــند. به 
همین جهت باید این گونه نوشت که برنامه 
ماه عسل باید به صورتى قصه را روایت کند 
که سه عامل شخصیتى درگیر ماجرا شوند. 
اول شخص مجرى که وظیفه سنگین هدایت 
را نیز بر عهــده دارد. دوم میهمان برنامه که 
با تعریف داســتان زندگى اش مى خواهد به 
مخاطب پند و اندرز بدهد و در آخر مخاطب 
که وظیفه قضاوت و نتیجه گیرى درست را 

از آنچه تا پایان روایت دیده و شنیده است به 
دوش مى کشد. به این صورت اگر برنامه ماه 
عسل کماکان مطابق گذشته روایت داستان 
زندگى قهرمانان خود را پیش گیرد، به طور 
فرسایشى مخاطبان خود را از دست مى دهد.

یک بام و دو هوا
در یکى از شــب هاى ماه رمضان، 
تابستان هرآنچه در عضلات خورشید پنهان 
کرده بود را به نمایش گذاشت. آفتاب گرمى 
که دیگر ســایه اى بیــش از آن نمانده بود 
باعث شــد تا پیرمرد با آسودگى خاطر کولر 
را خامــوش کند و به تماشــاى برنامه «ماه 
عسل» بنشیند. پیرمرد گذر زمان را متوجه 
نشد و هنگامى که اهل خانه سفره افطارى 
را پهن مى کردند به حیاط رفت و به آسمان 
خیره شد و بغض خورد را شکست. اگر خوب 
به همــه رفتارهاى روانشناســانه و عاطفى 
علیخانى در برخورد با سوژه خود دقت کنیم، 
مى بینیم که هدف از خلقت برنامه، چیزى 
فراتر از ترکاندن بغض مخاطب پاى ســفره 
افطارى نیست؛ چرا که حداقل رویکرد عامه 
جامعه به چنین دیالوگ هاى احساسى و پر 
بغضى چیزى به جز همدردى و شیون و زارى 

نخواهد بود. صدا و سیما در این زمینه ناچار 
به ادامه تولید چنین برنامه هایى است؛ چراکه 
علیخانى به قدرتى فراى نازى ها در تلویزیون 
تبدیل شــده و تنها به این شیوه مى تواند به 
رقابت با شبکه هاى ماهواره اى بپردازد. اینکه 
علیخانى را براى ویــژه برنامه هاى دیگرى 
مانند، سه ســتاره و جشــن نوروز انتخاب 
کنیم تنها رویکرد سیاســت مدارانه صداو 

ســیما در رقابت با شــبکه هاى ماهواره اى 
را نشــان مى دهد. به همین دلیــل نه صدا 
و ســیما دوســت دارد برنامه اى پرطرفدار 
در مقیاس «ماه عســل» را از دســت بدهد 
و نه ماه عســل دوســت دارد حامى خود را 
برنجاند. پس تنها گروهى کــه در این بین 
ضرر مى کنند، مخاطبانى هستند که با ذوق 
و شوق براى دیدن قسمت جدید این برنامه 

اوقات پر ارزش نزدیک به افطار خود را تلف
 مى کنند. 

بهتر است به جاى در نظر گرفتن منفعت و 
هویت شــخصى خود در برنامه هایى مانند 
«ماه عســل» کمى به آنچه قرار اســت این 
برنامه ها به فرهنگ جامعه ایرانى اضافه کند 
فکر کنیم تا بلکه نســل فردایى بهتر داشته

 باشیم.

نخستین نکته  حائز اهمیت بعد از "اپِوخه" 
از هر موجودیتِ مربوط به جهان، اشاره به 
این اصلِ پدیدارشناســانه است که همه  
درونیات محض ما همچنان در خودشان 
رابطه اى جهت دار و منتظم را ترســیم 
مى کنند؛ به عبارت دیگــر ادِراك از یک 
شىء، پیش و پس از اپوخه، ادِراك از آن 

شىء است!
به عقیده  "هوســرل" اســتعلاى وجودِ 
جهانِ عینى، جهانى از انسان ها و چیزها 
(ابُژه ها) را متشــکل مى شود. هوسرل از 
این اشتراك چیزها که تعینى بر اشتراكِ 
نامحدود پدیده ها را در خود دارد، با عنوان 
"بین الأذهانى استعلایى" یاد مى کند. در 
دل این پدیده هاى بین الأذهانى است که 
مى شود ماهیت هرگونه خصلت اجتماعى 
را از دیدگاه استعلایى، قابل فهم ساخت 
و صورت بندى هاى گوناگونِ اشتراکات 
اجتماعى در جهان را به مثابهى "عینیت 
روحىِ (روانى) خاص" یا "شخصیت هایى 

از مرتبه  بالاتر" شرح و بسط داد.
پیش فهــم ایــن تحلیــل از مجموعه 
"زمـــــستان معشوق مـــــن است" 
آشــنایى قبلــى مخاطــب از مفاهیم 
پدیدارشناسى هوســرلى نظیر رسالتِ 
دکارتى فلسفه (که اســاس این تحلیل 
با رویکــردى پدیدارشناســانه بر آن بنا 
شده)، اپِوخه و تقلیل، اگِوى استعلایى، 
پدیده شناسى به مثابه دانشى اکِولوژیک، 
ســاختار قصدىِ آگاهى، اگوى دیگر و 
اشتراكِ بین الأذهانى، تقویم انواع عینیت 
و...را مى طلبد کــه به دلیل عدم حوصله  
این گفتار، تحقیق آنها را به عهده  خواننده 
مى گذاریم. این واکاوى به روى چند شعر 
گزینش شده از این کتاب صورت گرفته 
که دربرگیرنــده هایکوهاى پایان کتاب 
نمى شود؛ چراکه هایکو از نظر ساختارى، 

گفتمانى جدا را نیازمند است!
تدقیق در خصــوص "من" (بــه تقریرِ 
دکارتى اش) راه را بر کشــف چه نوع منِ 
استعلایى خواهد گشود تا پى ببریم که 
"من" حتى در گزاره  کلىِ مندرج در عنوان 
کتاب (زمـــستان معشوق مــن است) 

به کجا منتهى مى شود؟!
آیا اساس معنا، همان شناختى است که 
به شناخت ابُژه مى انجامد؟ و آیا ارجحیت 

"منِ" معهودى که اساس هر شناختى را 
به عنوان ســوژه، عینى مى سازد، وجود 

دارد؟
در نگاه نخست به اشــعار این مجموعه، 
با کشفِ منِ اســتعلایى توسطِ ایده هاى 
دکارتى از بن مایه هاى شــناخت؛ یعنى 
بنیانــى از ســنخِ برترخواهــى روبه رو 
هســتیم. به جاى آنکه قصدمان از گزاره  
"من مى اندیشم" که به عنوان یک مقدمه  
آشکار براى ادله هایى که باید ما را به یک 
ذهنیتِ استعلایى هدایت کند استفاده 
کنیم، نظر مــا را بر این نکتــه متمرکز 
مى سازد که اپِوخه پدیده شناختى (براى 
من که به شیوه  فلســفى تأمل مى کنم) 
برنموده اى از سنخِ بدیع و نامتناهى است 
که وجود را تحتِ عنوان سپهر تجربه اى 
نوعا جدید؛ یعنى تجربه ى اســتعلایى 

نمایان مى کند.
نکته  قابل اشاره این اســت که هر نوع از 
تجربــه  واقعى و اختصــاص دادن آن به 
صورت هاى کلى نظیر ادراك، تذکار، شبه 
خاطره و... یک تخیل محض، یک "شبه 
تجربه"است که با شیوه هاى خاص موازى 
و متناظر، به شبه ادراك، شبه تذِکار بى 
واسطه و شــبه خاطره منتهى مى شود. 
بنابراین انتظار داریم که در عرصه  امکانِ 

محض (تصور پذیــرى و تخیل پذیرى 
محض) عملى پیشینى وجود داشته باشد 
که نه درباره  واقعیاتِ وجودى استعلایى، 
بلکه درباره  امکان هاى ماقبلى، به داورى 
و قرائت بنشیند و بدین وسیله در همان 
حال براى این واقعیات، قواعدِ پیشینى 

مقرر کند.
همچنانکه مى بینیم در خوانش، هر چه 
قدر ایــن بداهتِ پدیــدارى براى وجود 
"اگِو" و براى "خودِ" اگو، مطلق باشد براى 
داده هاى متکثرِ تجربه استعلایى چنین 
نیست. در واقع وجدانیات و درونیاتى که 
در رویکردِ تقلیل اســتعلایى به مثابهى 
متعلقاتِ ادراك و خاطره و امثال آن داده 
مى شــود به هیچ صورت نباید از حیثِ 
وجودى فعلى (در زمانى) یا گذشته شان 
(پیش زمانى) مطلقا شک ناپذیر شمرده 

شوند.
دقیقا شــاعر تمایلى به خلاصه شدن در 
این امتزاج خشــک و خالىِ "من هستم" 
را ندارد و محتواى مطلقا غیرقابلِ شک 
تجربه  استعلایى از "خود" را بر سبیلِ کلیه  
داده هاى خاص تجربــه  واقعى و ممکن 
از خود -گرچــه جزئیات مطلقا غیرقابل 
شک نیستند- یک ساختِ کلىِ یقینى 
از تجربه  "من" (مثلا شکل زمانى جریانِ 

آگاهى) را به دســت مى دهد. در سطور 
بعد، ما مســئولیتِ خود در امر خواندن 
را در اســتخراجِ عرصه  بى نهایتِ تجربه  
استعلایى قرار مى دهیم؛ لذا اگر بداهتِ 
دکارتى -بداهتِ گزاره  مى اندیشم پس 
هســتم- بى نتیجه مانده باشد به خاطر 
نادیده گرفتن رویــه  تأمل دکارتى در دو 

بخش است:
نخســت روشــن ســازى قاطعِ معناى 
مخصوصِ متدولوژىِ اپوخه اســتعلایى 
و دوم توجــه به امر اگِو که تــوانِ ایضاح 
خویش به شکلى نامتناهى و منتظم به 
لطفِ تجربه  استعلایى را دارد. بنابراین این 
اگو زمینه اى براى تحقیقِ ممکن، خاص و 
حقیقى را برساخته مى کند؛ البته تا جایى 
که تجربه  استعلایىِ من، در عین رابطه با 
کل جهان و علوم آبژکتیو، وجود و اعتبار 
آن را پیش فرض نگیرد و متعاقبا خود را از 
همه  این دانش ها متمایز سازد، بى آنکه به 

هیچ وجه توسط آنها محصور شود.
اکنون بعُــد یقینى بــودن بداهتِ "من 
مى اندیشــم" دکارتى را وامى نهیم تا به 
انتقال نقطه  ثقلِ بداهت استعلایىِ "من 
مى اندیشــم" بپردازیم که از الگوى این 
همانى به سوى وجدانیات متعدد زیست 

مى کند!

در برخورد با عملکرد رسانه اى یک برنامه قراردادى، نکته اى که بسیار 
حائز اهمیت اســت نوع نگاه مخاطبین با سوژه انتخابى از سوى مجرى 
است. در یک برنامه عامه پسند، مجرى مى تواند شناخت و مهارت خود را از احساسات جامعه به رخ رقیبان بکشد و 
این نکته ایرادى در ساختار مهندسى برنامه ســازى وارد نمى کند؛ اما اگر رویکرد برنامه ساز بازى با احساسات و 

سوء استفاده از گرایش عاطفى جامعه باشد باید زنگ خطر را به صدا در آورد.

على رفیعى وردنجانى
rafieia91@yahoo.com

این فیلم که در 60 دقیقه و به شیوه مستند بازسازى 
و تولید شــده اســت، با روایت پیرمردى بازمانده از 
دوران مشروطه، پرونده تاریخ مشروطه را بررسى مى 
کند . «سکوت و بلوا» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
داریوش نیکبخت، تصویربــردارى آرمان کریمى، 
صدابردارى رضا بابا احمدى، تدوین مهشید حسن 
زاده و بازى شهرام راستى، حسین خلیلى و ... تهیه 

و تولید شده است . 

«ایران» کارى اســت از گــروه اجتماعى 
فرهنگى به تهیه کنندگى سعید بشیرى 
که پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 
از شبکه دو سیما پخش مى شود. علاوه بر 
گفت و گو؛ این برنامه شامل بخش هایى 
چــون نماهنگ، موســیقى مقامى نقاط 
مختلف ایران، پویانمایى هاى استاپ موشن 
و تصاویرى بدیع از فرهنگ و تمدن ایران و 

اسلام است.

«مردم گــرام» در قســمت 60 دقیقه اى 
چهارشنبه، پنجشــنبه و جمعه هر هفته از 
شبکه سه سیما ساعت 23 پخش مى شود . در 
این برنامه که دغدغه اصلى اش ارتباط مردم با 
زندگى شهرى است سه مهمان از چهره هاى 
مختلف هنرى، اجتماعى، فرهنگى و شهرى 
حضور مى یابند . مستندها ، استندآپ هاى 
کمدى با حضور بازیگــران طنز و آیتم هاى 

مختلف از بخش هاى دیگرآن برنامه است.

شبکه 3 «مردم گرام» شد«ایران» در قاب شبکه دو«سکوت و بلوا» در سیماى جهان بین

تلویزیون

صنایع دستىچهره روز

شقایق دهقان که این روزها در برنامه خندوانه یکى از داوران مسابقه خنداننده شو است، با بازى 
بى نظیر خود در سریال «ساختمان پزشکان» همه ابعاد شخصیتى خود را به نمایش گذاشت. این 
بازیگر علاوه بر اینکه در ایفاى نقش خود بسیار مسلط و توانمند است، براى مخاطب یک کاریزماى 
سیار ایجاد مى کند. این محبوبیت از سریال «پاورچین» شروع مى شود و تا بى نهایت ادامه خواهد 
داشت؛ چرا که طنازى یک کمدین خانم در متد بازیگرى با شرایط فیلمنامه و کارگردانى به مراتب 
سخت تر و سنگین تر است؛ اما شقایق تنها یک طناز محبوب نیست؛ بلکه او از معدود بازیگران 
خانم در سینما و تلویزیون ایران است که از حاشیه به دور مانده؛ البته این حواشى همواره 
در سطح جهان براى همه بازیگران وجود دارد؛ اما در ایران به دلیل تأثیر گذارى بیشترى 
حواشى بر متن ممکن است در آینده شغلى بازیگر تأثیر منفى بگذارد. با همه این تفاسیر 
باید شقایق دهقان را یک بازیگر صاحب سبک دانست؛ چراکه هرگز بازیگر دیگرى را 
نمى توان در شخصیت «خانم شیرزاد» تصور کرد و با جرات مى توان گفت حضور این 

بازیگر در یک اثر مى تواند ضامن استقبال جامعه از آن باشد.

سنگ تراشى یکى از کهن ترین صنایع دستى ایران است. این هنر که به معناى 
حقیقى کلمه زایش ســاختار هندسى ســنگ از وجوه ذهنى مؤلف است در 
ابتدا با دست و پنجه نرم کردن ســنگ تراش با دل خود و در قدم بعدى نبوغ 
تجسمى وى را در بر مى گیرد. همه ما تنها یادگارى که در این زمینه براى خود 
و گذشتگان به جاى مى گذاریم، سنگ قبرى اســت که اشعار ادیبان بزرگ 
ایرانى را بر تن خود حکاکى کرده است؛ اما باید نگاهمان به این صنعت با تغییر 
رویکرد اقتصادى یک نگاه عام المنفعه باشد. متاسفانه یا خوشبختانه ایرانیان 
در عرصه هنرهاى تجسمى بسیار خوش ذوق و دلسوزانه عمل مى کنند؛ اما 

آنچه باعث تأسف است، قرار گیرى این هنر فاخر و پر زحمت در مضیقه اقتصادى 
اســت. واردات بى رویه متریال این هنر از خارج کشور، باعث شده تولید سنگ داخلى کاهش 

یابد و از طرفى رویکرد هنرى و سلیقه بصرى، جهش ژنتیکى داشته باشد. از همین رو توجه به سنگ تراشى مصداق بارز توجه به 
میراث فرهنگى است و باید براى حل این موضوع از داخل کشور شروع کرد و جلوى دلال هاى اقتصادى در این زمینه را گرفت.

«شقایق»، دهقان فداکار صدا و سیما

 نگاهى دکارتى از پدیده هاى استعلایى در اشعار مانا آقایى

منِ برتر

سوته دلان سنگ تراش

وندیداد امین
گروه فرهنگ و هنر
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 باشیم.و شوق براى دیدن قسمت جدید این برنامه 

سنگ تراشى یکى از کهن ترین صنایع دستى ایران است. این هنر که به معناى 
حقیقى کلمه زایش ســاختار هندسى ســنگ از وجوه ذهنى مؤلف است در 
ابتدا با دست و پنجه نرم کردن ســنگ تراش با دل خود و در قدم بعدى نبوغ 
تجسمى وى را در بر مى گیرد. همه ما تنها یادگارى که در این زمینه براى خود 
و گذشتگان به جاى مى گذاریم، سنگ قبرى اســت که اشعار ادیبان بزرگ 
ایرانى را بر تن خود حکاکى کرده است؛ اما باید نگاهمان به این صنعت با تغییر 
رویکرد اقتصادى یک نگاه عام المنفعه باشد. متاسفانه یا خوشبختانه ایرانیان 
در عرصه هنرهاى تجسمى بسیار خوش ذوق و دلسوزانه عمل مى کنند؛ اما 

آنچه باعث تأسف است، قرار گیرى این هنر فاخر و پر زحمت در مضیقه اقتصادى 
اســت. واردات بى رویه متریال این هنر از خارج کشور، باعث شده تولید سنگ داخلى کاهش 

سوته دلان سنگ تراش

کودکى وپیــش از ورود به مدرســه  نظام همه  
دانش آموزان در خانواده هاى متلاطم و جامعه  
درگیر فساد مى گذرد و خانواده ها با تصویر ذهنى 
دارالتادیب از مدرسه  نظام کودکانشان را راهى 
ارتش مى کنند تا نظــم و مردانگى را بیاموزند؛ 
اما ترکیب مدرسه و پادگان در نهایت از آنها تنها 
انسان هایى آماده براى ورود به جامعه  دیکتاتورى 
و بر مبناى بى عدالتى به عمل مى آورد. توصیفات 
طولانى؛ اما خواندنى که یوسا از بیدارشدن سر 
ساعت، ترس از تنبیه، دوستى ها، شیطنت ها، 
اســامى غیر واقعــى، رفتــار قدیمى ترها در 
برابر دانش آمــوزان تازه وارد، فرارهــا، مانورها، 
مرخصى ها، درگیرى هاى احساسى نوجوانان 
و...مى نویسد همه تنها مى توانند برآمده از نگاه 
دقیق و افشاگرانه علیه قدرت هاى مستبد کسى 
باشــند که در روزهاى این چنینى و این فضاى 
خشن زندگى کرده است. فضایى که پس از مرگ 
درست ترین دانش آموزمدرسه در مانور آموزشى 
و ظاهرسازى مسئولان نظامى به اشتباه فردى 

که وظیفه قضاوت و نتیجه گیرى درست را علیخانى براى قصه میهمانان برنامه خود به 

چهره روزچهره روز

شقایق دهقان که این روزها در برنامه خندوانه یکى از داوران مسابقه خنداننده شو است، با بازى 
بى نظیر خود در سریال «ساختمان پزشکان» همه ابعاد شخصیتى خود را به نمایش گذاشت. این 
بازیگر علاوه بر اینکه در ایفاى نقش خود بسیار مسلط و توانمند است، براى مخاطب یک کاریزماى 
سیار ایجاد مى کند. این محبوبیت از سریال «پاورچین» شروع مى شود و تا بى نهایت ادامه خواهد 
داشت؛ چرا که طنازى یک کمدین خانم در متد بازیگرى با شرایط فیلمنامه و کارگردانى به مراتب 
سخت تر و سنگین تر است؛ اما شقایق تنها یک طناز محبوب نیست؛ بلکه او از معدود بازیگران 
خانم در سینما و تلویزیون ایران است که از حاشیه به دور مانده؛ البته این حواشى همواره 
در سطح جهان براى همه بازیگران وجود دارد؛ اما در ایران به دلیل تأثیر گذارى بیشترى 
حواشى بر متن ممکن است در آینده شغلى بازیگر تأثیر منفى بگذارد. با همه این تفاسیر 
باید شقایق دهقان را یک بازیگر صاحب سبک دانست؛ چراکه هرگز بازیگر دیگرى را 
نمى توان در شخصیت «خانم شیرزاد» تصور کرد و با جرات مى توان گفت حضور این 

بازیگر در یک اثر مى تواند ضامن استقبال جامعه از آن باشد.
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